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جاساز عجیب عتیقه‌های میلیاردی
با دستگیری 2سارق حرفه‌ای که پس از دستبرد به یک مغازه 
عتیقه‌فروشی، 10میلیارد تومان اشــیای گران‌قیمت دزدیده 

بودند، محل اختفای اموال مسروقه در یک گودال کشف شد.
به گــزارش همشــهری، چندی پیــش صاحب یــک مغازه 
عتیقه‌فروشی در شهرستان خرمدره در استان زنجان با پلیس 
تماس گرفت و از دستبرد سارق به مغازه‌اش خبر داد. به‌گفته 
این مرد، دزدان شــبانه وارد مغازه او شده ‌و همه اشیای عتیقه 
و باارزش را دزیده بودند. ارزش اموال سرقت‌شــده از این مغازه 

به‌گفته شاکی بیش از 10میلیارد تومان بود.
با این شــکایت، تیمی از مأمــوران پلیس وارد عمل شــدند و 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دزدان آغاز شد. کارآگاهان 
با بررسی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات تخصصی متوجه 
شدند که سرقت از سوی 2مرد رخ داده و آنها پس از ورود شبانه 
به مغازه شاکی، اموال سرقتی را داخل کیسه‌هایی ریخته و به 
یک خودرو منتقل و از آنجا فرار کرده بودند. با بررسی سرنخ‌های 
به‌جا مانده از دزدان، هویت هر دو ســارق شناســایی شــد و 
کارآگاهان با زیرنظر‌گرفتن محل ترددشان، هر دوی آنها را در 
یک عملیات ضربتی دســتگیر کردند. هر چند متهمان مدعی 
بودند که هیچ ســرقتی انجام نداده‌اند اما وقتی خود را در برابر 
شواهد به‌دست آمده از سوی پلیس دیدند، ‌به سرقت میلیاردی 
اعتراف کردنــد. آنها گفتند که از قبل مغازه عتیقه‌فروشــی را 
شناسایی کرده بودند و می‌دانستند که در آنجا اموال ارزشمندی 
نگهداری می‌شود و به همین دلیل نقشه سرقت از آنجا را عملی 
کرده بودند. دزدان مدعی شدند که بعد از سرقت، اموال سرقتی 
را در گودالی در بــاغ یکی از آنها مخفی کرده‌انــد که در ادامه 
مأموران راهی باغ مورد نظر شدند و تمامی اموال سرقتی کشف 
شد. به‌گفته سرهنگ علیرضا مقدم، فرمانده انتظامی شهرستان 
خرمدره، با اعترافات سارقان برای هر دو قرار قانونی صادره شده 

و راهی زندان شده‌اند.

اشتباه عجیب شوهر فراری
مرد جوان بــرای اینکه 
مهریــه همســرش را 
نپــردازد، دســت به هر 
کاری زد. او مــدام محل 
زندگــی‌اش را تغییــر 
می‌داد تا کسی نتواند وی 
را پیدا کند اما یک اشتباه 
عجیب کار دستش داد و 

باعث دستگیری او شد.
به‌گزارش همشــهری، 
ماجرا از این قرار اســت 
که مردی جــوان به نام 
رامیــن مدتــی قبل از 

همسرش جدا شد اما دادگاه حکم داد که وی باید ماهی یک ربع 
سکه به‌عنوان مهریه به همسر سابقش بپردازد. هرچند این مرد، 
چند‌ماه اول مهریه را به‌موقــع پرداخت کرد اما کمی بعد دچار 
مشکل مالی شد و نتوانست مهریه را بپردازد. رامین برای فرار از 
دست همسرش، خانه‌اش را فروخت و بی‌آنکه ردی از خودش 
به‌جا بگذارد، بــه محل دیگری نقل مکان کرد. از ســوی دیگر 
همسرش وقتی متوجه شــد که او ناپدید شده، از وی شکایت 
کرد‌ و حکم جلب او را گرفت. مرد جوان مدت‌ها با تغییر محل 
زندگی‌اش توانست از دست همسرش فرار کند اما خبر نداشت 
که حکم جلب وی صادر شده اســت. او صبح دیروز بی‌خبر از 
همه‌جا برای پیگیری پرونده یکی از اقوامش قدم در شعبه دوم 

اجرای احکام دادسرای جنایی تهران گذاشت.
فامیل وی 4سال قبل مرتکب آدم‌ربایی شــده بود اما با تایید 
درخواست آزادی مشــروط وی، رامین برای پیگیری پرونده 
فامیلش در دادسرا حاضر شد اما وقتی منشی شعبه، ‌نام وی را در 
سیستم وارد کرد، متوجه شد که وی حکم بازداشتش صادر شده 
است. به این ترتیب مرد جوان بازداشت شد تا اقدامات قانونی 

برای پرداخت مابقی مهریه همسر سابقش انجام شود.

خودروی پــرادو داخل رودخانه کرج ســقوط کــرده و جان 
2سرنشین آن در خطر بود. یکی از آنها -که زنی جوان بود- داخل 
ماشین گرفتار شده بود و به‌دلیل نفوذ آب به داخل ماشین، هر 
لحظه احتمال داشت جانش را از دست بدهد. در این هنگام بود 
که 2مأمور راهداری که در آن حوالی بودند از راه رسیدند و فرشته 
نجات زن و مردی شدند که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردند.

به گزارش همشهری، ساعت9:30 روز پنجشنبه یک خودروی 
پرادو که با سرعت از پیچ‌های خطرناک جاده دیزین عبور می‌کرد، 
در ســه‌راهی دیزین دچار حادثه‌ای هولناک شد. در یک لحظه 
کنترل ماشین از دست راننده خارج شد و خودروی پرادو پس 
از برخورد با دیواره پل و شکســتن آن، به داخل رودخانه کرج 

سقوط کرد.
علی زندی‌فر، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز 
در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: در همان زمانی که این حادثه 
رخ داد، با توجه به اینکه مأموران گشت راهداری در آن حوالی در 
حال گشت‌زنی بودند، خود را به سرعت به محل حادثه رساندند.

او می‌افزاید: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که سرنشین مرد 
پس از سقوط خودرو به داخل آب پرت شده و جریان رودخانه او 
را با خود برده بود که البته آن سوی پل توسط مأموران راهداری 

از آب گرفته شد. اما راننده زن در خودرو گیر افتاده و آب به داخل 
ماشــین نفوذ کرده بود و هر لحظه امکان داشت غرق شود که 

خوشبختانه توسط مأموران راهداری نجات پیدا کرد.
زندی‌فر ادامه می‌دهد: مأمــوران راهداری کــه در آن حوالی 
بودند قبل از اینکه جرثقیل و تجهیزات راهداری و هلال‌احمر و 
اورژانس به محل حادثه برسند، به داخل آب رفتند و برای نجات 

سرنشینان پرادو جان خود را به خطر انداختند.
به‌گفته مدیــرکل راهداری و حمل‌ونقل جــاده‌ای البرز، اقدام 
مأموران راهداری بسیار قهرمانانه و فداکارانه بود، چراکه بدون 
تجهیزات، برای نجات جان 2انســان به داخل آب خروشــان 
رودخانه کرج رفتند و خوشبختانه توانستند این افراد را نجات 
دهند. او اضافه می‌کند: پس از این حادثه، طی مراسمی از 2مأمور 
راهداری که با به خطر انداختن جان‌شــان، جان 2نفر دیگر را 

نجات دادند تقدیر کردیم.

عملیات نجات‌بخش 2برادر 
زمانی که خودروی پرادو به داخل رودخانه سقوط کرد، حجت و 
قادر ابراهیم‌پور 2برادر راهدار، طبق معمول در خودروی گشت 
راهداری در جاده چالوس و دیزین در حال گشــت‌زنی بودند. 
همان موقع بود که از طریق مرکز در جریان سقوط یک پرادو به 
رودخانه کرج قرار گرفتند. آنها موقعیت را چک کردند و متوجه 
شدند که در 100متری محل حادثه قرار دارند؛ بنابراین خود را به 

سرعت به محل رساندند و عملیات نجات را کلید زدند.

حجت ابراهیم‌پور به همشهری می‌گوید: وقتی به محل رسیدیم 
متوجه شدیم که یک آقا و خانم با خودروی شاسی بلند داخل 
آب افتاده‌اند. از آنجا که جریان رودخانه بسیار خروشان بود، هر 
لحظه امکان غرق شدن سرنشین زن وجود داشت. خودروی آنها 
در آب واژگون شده بود و سرنشین مرد داخل آب افتاده و جریان 

آب او را با خود به آن سوی پل برده بود.
او می‌افزاید: ما نمی‌توانســتیم دست روی دســت بگذاریم تا 
جرثقیل راهداری و یا مأموران هلال‌احمر برســند؛ بنابراین با 
برادرم قادر از گوشه پل که شیب کمتری داشت، وارد رودخانه 
شدیم. ما روی سقف خودرو رفتیم و توانستیم از سمت شاگرد 
خودرو، سرنشین زن را بیرون بکشیم. همزمان همکاران‌مان که 
خود را رسانده بودند، سراغ مردی رفتند که آب او را برده بود و 
توانستند او را در آن سوی پل از آب بیرون بکشند. در آن لحظه 
من و برادرم به همراه زن جوانی که او را از داخل ماشین نجات 
داده بودیم، روی خودرو بودیم و هر آن امکان داشت جریان آب 
ما و خودرو را با خود ببرد. کمی بعد جرثقیل راهداری رسید و 
همکارانم قسمت دکل جرثقیل را پایین آوردند و ما زن جوان را 

به کابین بستیم و او را بالاکشیدند.
ابراهیم‌پور ادامه می‌دهد: بعــد از آن نیز خــودرو را به زنجیر 

جرثقیل وصل کردیم و با خودرو بالا آمدیم.
وی اضافه می‌کند: در این جریان گوشــی موبایل برادرم قادر 
داخل آب افتاد و گم شد اما خوشحالیم از اینکه توانستیم جان 

2انسان را نجات دهیم.

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

وقتی برادران راهدار فرشته نجات شدندوقتی برادران راهدار فرشته نجات شدند  یک چنگال 
راز قتل 15ساله را فاش کرد

راز 15ساله مرد آمریکایی که عموی خود را با ضربات چاقو به قتل 
رسانده بود، با پیدا‌شدن یک چنگال فاش شد.

به‌گزارش همشهری به‌نقل از‌ ای‌بی‌بی‌سی، 10فوریه2009 پلیس 
فلوریدا از طریق تماس تلفنی از سوی یکی از همسایه‌ها در جریان 
قتل مرد 64ســاله‌ای به‌نام روزاریو پرستیجیاکومو، در منطقه 
کوئینز قرار گرفت. پلیس بلافاصله خود را به محل جنایت رساند و 
وقتی به نزدیکی خانه مرد میانسال رسید، او را درحالی پیدا کرد 
که با صورت در برکه نزدیک خانــه‌اش افتاده و اطرافش را خون 
فرا گرفته بود. در بررسی‌های اولیه پلیس مشخص شد که وی با 
اصابت 16ضربه چاقو به نقاط مختلف بدنش به قتل رسیده است.

در پزشکی قانونی و بعد از بررسی دقیق جسد، مقداری از پوست 
قاتل که در جریان درگیری با مقتول زیر ناخن‌های وی مانده بود، 
به‌دست آمد و به این ترتیب دی‌ان‌ای قاتل در اختیار پلیس قرار 
گرفت اما در بررسی بانک اطلاعاتی پلیس، ردی از عامل جنایت 
به‌دست نیامد. در این شرایط تحقیقات برای شناسایی قاتل ادامه 
داشت اما هیچ سرنخی از او پیدا نشد و این پرونده سال‌ها راکد 
ماند تا اینکه مدتی قبل، کارآگاهان تحقیقات برای شناســایی 

قاتل را از سر گرفتند.
آنها با استفاده از تکنولوژی تشــخیص دی‌ان‌ای توانستند یک 
مظنون احتمالی را شناســایی کنند؛ مظنونی که دی‌ان‌ای او 
تا حدودی بــا دی‌ان‌ای مقتول یکی بود و از اقوام وی به شــمار 
می‌رفت. این مظنون برادرزاده 41ساله مقتول بود اما با توجه به 
گذشت سال‌ها از جنایت، پلیس برای اینکه مطمئن شود وی قاتل 
است، باید دی‌ان‌ای تازه‌ای از او به‌دست می‌آورد. به این ترتیب 
تیمی از مأموران مرد 41ساله را که آنتونی نام دارد و در فلوریدا 
زندگی می‌کند، زیرنظر گرفتند. آنها در نهایت موفق شدند چنگال‌ 
یک‌بار مصرفی را که وی در یک رستوران از آن استفاده کرده بود، 
به‌دست آورند و با بررسی دی‌ان‌ای، شکی باقی نماند که او همان 
قاتل تحت تعقیب است. به این ترتیب وی دستگیر شد و قرار است 

به‌زودی برای افشای اسرار قتل در دادگاه حاضر شود.

دستگیری عامل جنایت در آمبولانس
قاتل فراری که در جریان حمله مسلحانه به یک آمبولانس فرد 
مجروحی را همراه با برادرش به قتل رسانده بود پس از 49روز 

زندگی مخفیانه دستگیر شد.
به گزارش همشهری، عصر چهارشنبه، 15فروردین امسال مردی 
که برای ملاقات با برادرش به زندان کهنــوج رفته بود، هنگام 
خروج از زندان هدف اصابت گلوله سرنشــینان خودرویی قرار 
گرفت و مجروح شد. با وجود اینکه وی به بیمارستان منتقل شد 
اما ساعتی بعد به‌دلیل وخامت حالش قرار شد او به بیمارستانی 
در کرمان منتقل شود. در این شــرایط برادر مرد مجروح یک 
آمبولانس خصوصی کرایه کرد و همراه وی راهی بیمارســتان 

کرمان شد.
مردان مسلح وقتی پی بردند مردی که هدف قرار داده‌اند هنوز 
زنده است به تعقیب آمبولانسی که از بیمارستان خارج شده بود 
پرداختند و به‌سوی آن تیراندازی کردند. در این حادثه راننده و 
تکنیسین آمبولانس مجروح شدند و پس از توقف آمبولانس، 
ضاربان فهمیدند که آمبولانس را اشتباه گرفته‌اند. آنها بار دیگر 
به پرسه‌زدن در اطراف بیمارستان پرداختند تا اینکه آمبولانس 
دیگری را شناسایی کردند و بعد از توقف آن، فرد مورد نظر همراه 
با برادرش را در پشت آمبولانس دیدند و با تیراندازی آنها را به 

قتل رساندند و گریختند.
به‌دنبال این جنایت، تحقیقات در این‌باره آغاز شــد. شــواهد 
به‌دست‌آمده نشان می‌داد که این جنایت به‌دلیل اختلافات بین 
2طایفه در منطقه رودبار جنوب اتفاق افتاده است. سال قبل در 
درگیری بین اعضای 2طایفه 2نفر به قتل رسیده بودند و ضاربان 

هدف‌شان انتقام‌گیری بود.
ماموران با انجــام تحقیقات گســترده موفق شــدند 3نفر از 
همدســتان قاتل فراری را دســتگیر کنند اما هیچ ردی از او 

به‌دست نیامد.
با گذشت 49روز از وقوع این جنایت ســرهنگ علی کریمی، 
سرپرست انتظامی شهرستان از دســتگیری قاتل مسلح خبر 
داد. او گفت: مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی عنبرآباد 
با پی‌جویی‌های پلیســی و تخصصی، موفق به شناسایی محل 
اختفای قاتل شــدند و در یــک عملیات پلیســی، او را پس از 
۴۹روز زندگی مخفیانه در مخفیگاهش در یکی از روســتاهای 
اطراف شهرستان عنبرآباد دســتگیر کردند و از مخفیگاه وی 
2اسلحه کشف شــد. او ادامه داد: متهم در تحقیقات مقدماتی 
به قتل اعتراف کرد و انگیزه‌اش را اختلافات شخصی با مقتولان 

اعلام کرد.
براساس این گزارش متهم با قرار قانونی در بازداشت به سر می‌برد 

و تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.

آن‌سوی مرز

جنایی

نقشه جدید 3مجرم سابقه‌دار پس از باجناق‌شدن

شبکه خانوادگی جیب‌برهاشبکه خانوادگی جیب‌برها

سارق حرفه‌ای پس از دوستی عمیق با 2هم‌بندی خود در زندان، تصمیم گرفت 

دادسرا
با آنها فامیل شود. به همین دلیل پیشنهاد ازدواج با 2خواهرزنش را به آنها داد و 
به این ترتیب هرســه نفر پس از آزادی از زندان باجناق شدند؛ اما این شروع 

نقشه‌ای بود که سارق حرفه‌ای در سر داشت.
به‌گزارش همشهری، چند روز قبل ‌زنی جوان که به‌عنوان مسافر سوار اتوبوس بی‌آرتی شده 
بود، ‌متوجه رفتار مرموز 3زن شد. 2نفر از آنها کودکی در آغوش داشتند و مدام به مسافران دیگر 
تنه می‌زدند و در همین هنگام نفر سوم گوشی موبایل یکی از زنان مسافر را از داخل جیبش به 
سرقت برد. همان موقع بود که اتوبوس در ایستگاه توقف کرد و هرسه زن سارق از آن پیاده شدند. 
مسافر جوان که شاهد همه این اتفاقات بود، به‌سرعت از اتوبوس پیاده شد تا مانع فرار زنان سارق 
شود. او فریاد می‌زد: »دزد، دزد« و از بقیه می‌خواست مانع فرار سارقان شوند. همین کافی بود تا 

مسافران دست‌به‌کار شوند و با محاصره زنان سارق، آنها را دستگیر کنند.
با دستگیری سه زن جیب‌بر، ماجرا به پلیس گزارش شد و مأموران با حضور در ایستگاه اتوبوس 
سارقان را بازداشت کردند. هرچند 3زن سارق می‌خواستند نمایش اجرا کنند و به بهانه اینکه 
فرزندان‌شان بیمارند از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده بودند فرار کنند، وقتی مأموران در 
بازرسی جیب‌های آنها چند گوشی تلفن همراه سرقتی کشف کردند، چاره‌ای جز اقرار به سرقت 
ندیدند. دزدان که دست‌شان رو شده بود به سرقت‌های سریالی از مسافران اتوبوس، مترو و مراکز 
شلوغ اعتراف کردند. نکته عجیب ماجرا این بود که آنها می‌گفتند سرقت‌هایشان را به خواسته 
شوهران‌شان انجام می‌دهند و پس از سرقت، اموال مسروقه را به‌دست باجناق‌ها می‌رسانند تا 
آنها را بفروشند. با اعتراف این سه خواهر، شوهران آنها نیز دستگیر شدند و تحقیقات تکمیلی از 

اعضای این باند زیر نظر بازپرس شعبه ششم دادسرای ویژه سرقت ادامه دارد.

پلیس ناجی کودک بیمار شد 
مأموران پلیس شهرستان شوش در استان خوزستان کودکی را که به‌دلیل بیماری آسم جانش به خطر افتاده 
بود نجات دادند. مأموران پلیس حین گشتزنی متوجه شــدند خودرویی در کنار جاده خراب شده و کودک 

صاحب خودرو حالش وخیم است. آنها به‌سرعت او را به بیمارستان منتقل کردند و جانش را نجات دادند.

دستگیری کلاهبردار 2.5میلیون دلاری در تهران 
رئیس پلیس بین‌الملل از دستگیری فردی به اتهام کلاهبرداری 2.5میلیون دلاری خبر داد. سردار مجید 
کریمی گفت: این فرد در یکی از کشورهای همسایه به اتهام کلاهبرداری 2.5میلیون دلاری تحت تعقیب 
قرار داشت که بعد از بازگشت به کشور در تهران دستگیر شد. تحقیقات تکمیلی در این ‌باره ادامه دارد.

نجات
دادگاه

صفحه‌آرا: امید نوش‌آذر

    قتل مدیر با شلیک گلوله        قتل مدیر با شلیک گلوله    
به‌دنبال قتل مدیرعامل یک شرکت ساخت‌وساز با شلیک گلوله‌، پلیس موفق به دستگیری 

مرد آشنا به‌عنوان مظنون اصلی جنایت شد.
به گزارش همشهری، این حادثه روز پنجشنبه در یکی از خیابان‌های مرکز پایتخت رخ داد. 
مقتول مردی برج‌ساز و مالک یک شرکت خصوصی بود که جسد خونین وی توسط خانواده‌اش 
در محل کارش پیدا شده بود. آنها وقتی از او خبری نشده بود، نگران شده و با مراجعه به شرکت، 
با جسد غرق خون او روبه‌رو شده بودند. این مرد میانسال از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار 
گرفته بود و وقتی گزارش این جنایت به تیم جنایی پایتخت اعلام شد، بازپرس جنایی به همراه 
کارآگاهان اداره آگاهی راهی محل حادثه شدند. آنها در بررسی محل جنایت متوجه شدند که 
سرقتی در شرکت رخ نداده است. از سوی دیگر مشخص شد که مقتول در زمانی کشته شده 
بود که شرکت خلوت بود و کسی جز مقتول در آنجا حضور نداشته‌ است. این یعنی قاتل با اطلاع 

از این ماجرا و با نقشه قبلی وارد شرکت شده و با اسلحه جان وی را گرفته بود.
کارآگاهان جنایی در ادامه تحقیقات به مردی رســیدند که از مدت‌هــا قبل با مقتول دچار 
اختلاف مالی شده بود. با شناسایی هویت این فرد، دستور بازداشت او صادر شد و کارآگاهان 
وی را دستگیر کردند. این مرد در بازجویی‌ها مدعی شده که بی‌گناه است و از جنایت خبر ندارد 

و در این شرایط تحقیقات از وی ادامه دارد.

تصمیم عجیب در زندان

گفت‌و‌گو
3خواهر به همراه ‌همسران‌شان و 2کودک، اعضای این باند خانوادگی‌اند که 6ماهی از شروع سرقت‌های 
سریالی‌شان می‌گذرد. زنان به سفارش شوهران‌شان دست به سرقت می‌زدند و حالا می‌گویند که 

پشیمان‌اند و به‌اجبار تبدیل به سارق شده‌اند. گفت‌وگو با یکی از خواهران سارق را بخوانید.

چه شد که حاضر شدی ‌کودکت را در آغوش 
بگیری و با او راهی سرقت شوی؟

به خاطر تهدید‌های شــوهرم و ترس ازدست‌دادن 
کودکم. من هربار که راهی ســرقت می‌شدم تا چند 
ساعت حالم بد بود. صدقه می‌دادم و توبه می‌کردم؛ اما 

روز بعد از ترسم ناچار می‌شدم دوباره بروم.
چرا اینقدر می‌ترسیدی؟

چون شــوهرم می‌گفت طلاقم می‌دهــد و ‌بچه‌ام را 
می‌گیرد. او یک خلافکار حرفه‌ای است و می‌دانستم اگر 
حرفش را گوش ندهم، حتما تهدیدش را عملی می‌کند.
چرا با یک خلافکار حرفه‌ای ازدواج کردی؟
فکر می‌کردم اگر خانواده تشکیل بدهد، دور خلاف را 
خط خواهد کشید. درواقع فریب حرف‌های قشنگ او 

را خوردم؛ اما بعد از ازدواج‌مان زد زیر قولش.
چطور با او آشنا شدی؟

ماجرایش مفصل است. شوهر خواهربزرگم چند سال 
پیش به جرم سرقت لوازم منزل دستگیر شد و افتاد 
زندان. راستش او آدم بدی نبود اما نشست‌وبرخاست 
با دوستان ناباب باعث شد سارق شود. آخرین بار که 
افتاد زندان با 2جوان به نام‌های رسول و شایان دوست 
شد. آنها با شوهرخواهرم هم‌بند بودند و زمانی که در 
زندان بودند، تصمیم گرفته بودند بعد از آزادی تشکیل 
خانواده بدهند و دور خلاف را خط بکشــند. شوهر 
خواهرم عکس من و خواهــر دیگرم را که هردویمان 
مجرد بودیم به هم‌بندی‌هایش نشــان داد و آنها از ما 
خواســتگاری کردند. ما هم قبول کردیم؛ اما اشتباه 
کردیم. وقتی آزاد شدند ازدواج کردیم؛ اما چند سال 
بعد از ازدواج‌مان آنها توبه‌شان را شکستند و با نقشه 
شوهر خواهربزرگم باند سرقت تشکیل دادند و ما را هم 

وارد این بازی خطرناک کردند.
خب شما چرا در برابر خواسته آنها مقاومت 

نکردید؟

من و خواهرانم ناچار شــدیم که وارد این بازی شویم. 
شوهران‌مان می‌گفتند که این بهترین شگرد است و 
دستگیر نمی‌شویم. آنها سابقه‌دار بودند و می‌دانستند 
اگر راهی سرقت شوند، گیر می‌افتند. از ما می‌خواستند 
سرقت کنیم و می‌گفتند موقع دزدی هوای ما را خواهند 
داشت و قول داده بودند گیر نمی‌افتیم. از طرفی آنها 
تهدید کرده بودند که اگر به خواسته‌شان تن ندهیم، 
طلاق‌مان می‌دهند و بچه‌ها را هم با خودشان می‌برند. 
باور کنید آنها خیلی ترسناکند، چون کلی خلافکار و 
قاچاقچی می‌شناسند و هر کاری از دست‌شان برمی‌آید.
تو و بقیه خواهرانت چطور یک‌شبه تبدیل 

به سارق حرفه‌ای شدید؟ مگر جیب‌بری بلد بودید؟
شوهران‌مان به ما آموزش دادند. وقتی دیدند دست‌مان 
راه افتاده و حرفه‌ای شده‌ایم، گفتند که حالا دیگر وقت 

انجام سرقت است.
از شیوه و شگرد سرقت‌هایتان بگو.

با 2خواهرم می‌رفتیم به ایستگاه‌های اتوبوس، مترو یا 
جاهای شلوغ مانند مراکز خرید. من و خواهر دیگرم 
که همزمان بچه‌دار شــده بودیم، بچه‌هایمان را هم 
با خودمان می‌بردیم تا کســی به ما مشکوک نشود. 
همســران‌مان هم از دور هوای ما را داشتند. ما هم با 
آموزش‌هایی که دیده بودیم، ‌نقشه سرقت و جیب‌بری 

را اجرا می‌کردیم.
نقش شوهرهایتان چه بود؟

اموال مسروقه را به آنها می‌دادیم و چون آنها مالخران 
زیادی را می‌شــناختند، به سراغ‌شــان می‌رفتند و 
اموال مســروقه را می‌فروختند. ما حتی پول‌ها را هم 
تحویل شوهران‌مان می‌دادیم و یک ریال از سرقت‌ها 
برنمی‌داشــتیم. درواقع جرأت چنیــن کاری را هم 
نداشــتیم تا اینکه در آخرین سرقت مرتکب اشتباه 
شدیم و با هوشیاری یکی از مسافران دست‌مان رو شد 

و دستگیر شدیم.

جزئیات لحظات نفسگیر نجات پرادوسواران از رودخانه کرج


